
‌رفتارشناســی حاج‌قاســم ســلیمانی در طــول 
چهل ســال گذشــته در قضایــای گوناگــون و در 
صحنه‌هــای منازعــات اجتماعــی، ازجمله در 
حوادث و قضایای بومی و منطقه‌ای، در ســطح 
کلان و ملــی، در جنــگ عــراق علیــه ایــران، در 
صحنه جنــگ برون‌مــرزی و در جهان اســام، 
دارای اهمیــت اســت. مشــی وی همــواره بــه 
تصمیم‌هایی می‌انجامید که بن‌بست‌شکن بود 
و صحنه را به نفع نیروهای خودی و کشور تغییر 
می‌داد. در این مجال، به برخی از ویژگی‌های بارز 
وی که خود نیز از نزدیک شاهد آنها بودم، اشاره 

می‌کنم.
ëëشجاعت و جسارت

و  جــرأت  تصمیم‌گیری‌هــا  در  ســلیمانی 
جســارت بســیار زیادی داشــت. این خصیصه 
موجب شد که موفقیت‌های بسیاری برای وی، 
یگانــی که فرماندهی‌اش را بر عهده داشــت و 

همچنین برای کشور رقم بخورد.
ëëهنر سخنوری

هوشــمندی  علاوه‌بــر  ســلیمانی  قاســم 
سیاســی و توانایی به‌کار‌گیری تدابیر راهبردی، 
سخنور توانایی بود و سخنرانی‌های غرایی چه 

در دوران جنگ و چه پس‌از‌آن انجام می‌داد.
ëëپرهیز از شهرت و چهره‌شدن

او ازچهره‌شدن پرهیز داشــت و از رسانه‌ها 
دوری می‌کــرد، مگــر در مــواردی کــه ضرورتی 
پیــش می‌آمد؛ چنان که در اواخر عمر بابرکت 
خویش به یکی دو مورد بســنده کرد و مطالبی 
را کــه نیــاز به بازگو‌کردن داشــت، مطــرح کرد. 

به‌همین‌دلیــل، چهــره رســانه‌ای نشــد.  حاج 
قاسم از نگارش هجده جلد کتاب درخصوص 
خدمات لشکر41 ثارالله در دوران دفاع مقدس 
حمایت کــرد، اما اجازه نداد نامــی از وی برده 
شــود و ایــن آثــار به‌نــام کارنامــه فعالیت‌های 
لشــکر۴۱ منتشــر شــد. بنابرایــن، یکــی دیگر از 
ویژگی‌های او این بود که نمی‌گذاشت فعالیتی 

به‌نام او ذکر شود.
ëëپیشبرد همزمان اقدام نظامی و مذاکره

وی در عیــن اصــول و چارچوبــی کــه برای 
خود قائل بود، هیچ‌گاه بدون تدبیر و کورکورانه 
اقدامــی انجــام نمــی‌داد، زیــرا آگاه بــود کــه 
این‌گونه اقدامات همواره با هزینه‌های بســیار 
وآسیب‌های جبران‌ناپذیر همراه خواهد شد. از 
این‌رو، وی درعین‌حالی که به مبارزه با دشمنان 
ادامه می‌داد و درگیر نبردی جدی بود، مذاکره 
را نیز مدنظر داشت و روی آن حساب می‌کرد. 
بنابراین، وی همزمان هم مبارزه می‌کرد و هم 
مذاکرات لازم را انجــام می‌داد. برای مثال، در 
سیستان‌و‌بلوچستان با سران طوایف مذاکراتی 
انجام داد یا ضمن نبردهای خارج از کشــور، با 
ســران برخی کشــورها مراوداتی داشــت و این 
را کاری عبــث و بیهــوده نمی‌دانســت. وی کار 
سیاســی و نظامی گری را هم‌عرض هم پیش 
می‌بــرد و آنها را مکمل یکدیگر می‌دانســت و 
معتقــد بود که فعالیت نظامــی و بازیگری در 
عرصــه سیاســت در کنــار هم معنــا می‌یابند. 

بنابراین آنها را باید باهم پیش برد.
ëëرازداری

ویژگی دیگر حاج‌قاســم رازداربودنش بود. 
سیستان‌وبلوچســتان،  در  خدمــت  دوران  در 
کردســتان، جنگ و در خارج از کشــور، او اســرار 
و فنون نظامــی را فاش نکرد و بجز دوره‌ای که 
در جنــگ، راویــان در کنارش بودنــد و مواردی 
را بــه آنها منتقل می‌کــرد، ظرایف بســیاری از 

فعالیت‌هایش مکتوم وناگفته ماند.

ëëتلاش در جهت تأمین منافع ملی
خصلت مهــم دیگری که در منش و روش 
قاســم ســلیمانی وجــود داشــت ایــن بــود که 
همــواره در جهت تثبیت هویــت دینی و ملی 
و منافــع ملی، چــه در داخل و چــه در خارج از 
کشــور گام برمی‌داشــت. او در داخل کشــور در 
تبعیت از رهبــری و ابراز ادب بــه همه بزرگان 
سیاسی کشــور به‌گونه‌ای عمل می‌کرد که بوی 
نفاق از رفتارش به مشــام نرسد و کسی نتواند 
صفــت نان‌به‌نــرخ‌روز را بــه او نســبت بدهــد. 
سلیمانی همیشــه مدافع منافع ملی و در پی 
تعمیق هویت ملی کشور بود و همواره تأمین 
امنیت ملــی را در صدر اقدامــات خویش قرار 

می‌داد.
ëë مبــارزه بــا داعــش و رفــع تهدیــدات ملــی و

منطقه‌ای
حاج‌قاســم بــا حضــور مؤثر خــود در عراق 
و ســوریه، داعش را در این کشــورها نابود کرد و 
آنها را به‌ســمت ســرزمین‌های تحت اشــغال 
صهیونیست‌ها راند و خطرســردمداران رژیم 
اشــغالگر قدس را بــه خودشــان برگرداند. اگر 
میدانــی  و  عملــی  آموزش‌هــای  و  اقدامــات 
ســلیمانی در آن‌ســوی مرزهــای کشــور نبــود، 
سرکردگان داعش جرأت می‌یافتند به کشور ما 
نیز تعرض کنند و امنیت مردم را از بین ببرند. 
اقدام وابســتگان به داعش در مجلس شورای 
اســامی و حرم امام)ره( نشــان داد که داعش 
برای نفوذ و رخنه به داخل کشور و ازبین‌بردن 
امنیــت داخلی مــا برنامه‌ریزی وســیعی کرده 
است، اما اقدامات بموقع و مدبرانه سلیمانی 
را  آنهــا  ایثــار مدافعــان حــرم، نقشــه‌های  و 
نقش‌بــرآب کرد و نگذاشــت کــه مــردم ایران 
همچون مردم کشورهای عراق و سوریه طعم 
ناامنــی را بچشــند. به‌واســطه ایــن اقدامات و 
تدابیر که بخش مهمی از آنها تجربیات دوران 
جنگ سلیمانی بود، داعش در عراق و سوریه 

نابود شــد و از بسیاری مناطق عقب رانده شد. 
یکی از ژنرال‌های امریکایی گفته بود که قاسم 
ســلیمانی مثل یــک الماس درخشــان بود که 

همیشه در سطح منطقه می‌درخشید.
ëëقهرمان ملی

ســردار  علاوه‌براینکــه  ســلیمانی  قاســم 
اســام و در خدمت اســام بود، یــک قهرمان 
ملی نیز بود. حتی دشــمنان نیز بــه توانایی‌ها 
و تدابیــر و خصوصیــات پســندیده اخلاقــی او 
معتــرف بودنــد و از وی تمجیــد می‌کردنــد. 
رئیس‌جمهوری وقت عراق در مصاحبه‌ای از 
قول باراک اوباما، رئیس‌جمهوری امریکا، نقل 
می‌کند که اوباما به او گفته اســت که سلیمانی 
دشمن ما محســوب می‌شود، ولی من برای او 

احترام قائلم.
ëëتدبیر و دوراندیشی

ســلیمانی در جنــگ نیــز همیشــه تدبیــر 
می‌کرد و روشی را در پیش می‌گرفت که تلفات 
نیروهای خودی و مردم به حداقل برســد. این 
اقدامات سبب شده بود که همه به توانایی‌های 

او اعتراف کنند.
ëëتواضع

با وجود همه این ویژگی‌ها و موفقیت‌هایی 
که حاج‌قاســم در عرصه‌های گوناگون کســب 
کرده بود، هیچ‌گاه به خود غره نشد و حتی یک 
بار کســی از وی نشــنید که از خــود و اقداماتش 
تعریف کند. اساساً در مرام و مسلک او منیت 
معنــا و مفهوم نداشــت. این موضــوع، محور 
اساســی و خــط‌ مشــی زندگی حاج‌قاســم بود. 
جوهره اصلی آن‌هم به خودســاختگی ایشان 
بازمی‌گشت که نتیجه عبادات، انس با قرآن و 

توکل به خداوند بود.
ëëپرهیز از عافیت‌طلبی

ســلیمانی با خودش قــرار گذاشــته بود که 
توقعی در هیچ زمینه‌ای از مســئولان کشــوری 
و افــرادی که به آنها خدمت می‌کند، نداشــته 

امیر رزاق‌زاده
راوی و پژوهشگر تاریخ جنگ

از لحظه وقوع ترور دولتی شــهید سلیمانی، 
ایــن ســؤال جــدی مطــرح اســت کــه چــرا 
قوی‌ترین کشور جهان به شیوه ترور که حربه 
و منطق ضعیفان است، دست برده و ننگی 
همیشــگی بــر پیشــانی خــود نشــاند! اگرچه 
محافل سیاسی نزدیک به امریکایی‌ها سعی 
کردنــد این اقــدام را نوعی قــدرت نمایی جا 
بزنند ولی ماهیت تروریستی آن را نتوانستند 

بپوشانند.
 ایــن اتفاق تروریســتی مهم‌تریــن واقعه 
تاریخــی یکــی دو دهــه اخیــر در خاورمیانــه 
اســت کــه جهــان بشــری درشــرق وغــرب 
عالــم را تحــت تأثیــر قــرارداد. چرا کــه یکی 
از چهره‌هــای شــاخص مبــارزه با تروریســم، 
قربانی تروریسم دولتی کشوری شد که داعیه 
مبــارزه بــا تروریســم دارد و بــا این بهانــه و با 
توســل به زور، ظلم‌های بسیاری بر مردمان 
سایر مناطق و کشــورها روا داشته و می دارد.

بر کسی پوشیده نیست که پیدایش »داعش« 
مخوف ترین جریان تروریسم ضد انسانی که 
همچون سرطانی پیشرونده امنیت و آرامش 

جوامع بســیاری را به چنگ کشــیده و تهدید 
امریــکا در  می‌کــرد درنتیجــه دخالت‌هــای 
سرنوشت مردم منطقه بود و شیشه عمر این 
اژدهای هفت ســر به قیادت ژنرال خوشــنام 
ایرانی سردار قاسم سلیمانی شکسته شده و 
نفس‌های آخر خود را می‌کشد. مردی که در 
نابودی و افول این جریان هراس انگیز نقش 
محوری داشت. اما در یک نامعادله طنز تلخ 
بــه بهانه واهی حمایــت از تروریســم، ترور و 
به شــهادت رسید. ســردار قاســم سلیمانی، 
یــادگاری از دوران دفــاع مقــدس و از نســل 
ســردارانی همچون شــهید آقا مهدی باکری 
و شــهید همت اســت.    دلیرمــردی از خطه 
کریمــان که بــه اســطوره‌های باســتانی ایران 
زمیــن عینیت بخشــید و نامــش جاودانه در 
تاریخ این مرز و بوم باقی مانده و حماسه‌اش 

سینه به سینه روایت خواهد شد.
جوهره‌ای که ســردار قاسم سلیمانی را تا 
جایــگاه کاریزمــای یک ملت ارتقا بخشــید و 
همچون ستاره دنباله دار، کهکشانی از دل‌ها 
را از پی خود کشــید یک کلمه بیش نیســت، 

»اخلاص«؛ اکسیری که ‌ام الفضایل است و از 
دل آن شجاعت، صداقت، انصاف، شفقت، 
صلابــت و.... زاییــده شــده و عقــل فرصــت 
میدانداری می‌یابد. همان گوهری که »دیوید 
پترائوس« ژنرال چهار ستاره ارتش امریکا که 
زمانی سرفرماندهی کل ارتش ایالات متحده 
امریــکا در منطقه خاورمیانه، شــرق آفریقا و 
آسیای مرکزی را برعهده داشت؛در حق اش 
می‌گویــد: »چیزی کــه می‌توانــم بگویم این 
اســت که وی فردی بســیار توانمنــد و مدبر و 
دشمنی شایســته ‌اســت. وی بازی خود را به 
خوبی انجــام می‌دهد اما این بــازی طولانی 
اســت«. پیــش از او نیــز صــدام در جریــان 
عملیــات کربــای 5 وقتــی از طریــق شــنود 
بی‌سیم متوجه حضور سردار قاسم سلیمانی 
و نیروهایــش پــس از عبــور از ســد قوی‌ترین 
ســپاه ارتش بعث عراق به فرماندهی ژنرال 
ماهر عبدالرشــید، می‌شود با تحقیر و انزوای 
برجســته‌ترین افســر ارتــش خــود، در عمل 
به برتری و درایت قاســم سلیمانی معترف 

می‌شود.
ëë شهید قاسم ســلیمانی در کســوت فرمانده

دفاع مقدس
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی عــراق علیه 
کشورمان قاسم سلیمانی شغل نیم بند خود 
در سازمان آب کرمان را رها کرده و با جمعی 
از جوانان کرمانی، خود را به اهواز می‌رســاند 
و بــی هیچ ادعایی که نشــان از اخلاص ذاتی 
او بود، در ترکیب ســایر گروه‌ها – گروه شــهید 

بلالی اهواز – به مقابله با متجاوزان بعثی در 
محور سوســنگرد می‌پردازد. گروه کرمانی‌ها 
با محوریت قاسم سلیمانی به‌دلیل رشادت 
و ازخودگذشــتگی خود بویژه در قالب گردان 
حضــرت ابوالفضــل در طریــق القــدس کــه 
ســلیمانی  ســردار  مجروحیــت  بــه  منجــر 
می‌شــود خیلــی زود خــود را نشــان داده و از 
گمنامی بیرون می‌آید. ســردار حسن باقری 
که در کشــف اســتعدادها تبحر داشــت برای 
نخستین بار پی به توانمندی‌های این جوان 
23 ساله کرمانی برده و پیشنهاد فرماندهی 
او را مطــرح می‌کنــد. در آســتانه عملیــات 
فتح المبین در آبان ماه 1360 شــالوده تیپ 
41 ثارالله شامل رزمندگان سه استان سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان و کرمان با فرماندهی 
سردار قاســم ســلیمانی پی افکنده می‌شود 
و در ایــن عملیــات با 6 گــردان در محور چاه 
نفــت وارد عمــل می‌شــود. )تاریخ شــفاهی 
دفاع مقدس روایت ســید یحیــی صفوی ج 
1 ،ص409(. در ایــن عملیــات بــر اثــر پاتــک 
سنگین دشمن، تانک‌های لشکر 92 زده شد 
و ســردار قاسم ســلیمانی نیز از ناحیه شکم 
مجروح گردید. ســردار قاســم ســلیمانی در 
این عملیات بســیار خوب درخشــید و زمینه 
فرماندهــی تیــپ را برعهــده گرفت)رحیــم 
صفــوی همــان ص452 /روند جنــگ ایران 
وعــراق ج1 ص409/ )ســردار رحیــم صفوی 
در خاطرات خود بر تشــکیل تیــپ 41 ثارالله 
در این مقطع تأکید و می‌گوید دارای 6 گردان 

ســردار قاسم سلیمانی صبحگاه جمعه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸ در حمله‌ای تروریستی توسط امریکایی‌ها 
در فرودگاه بغداد به شــهادت رســید. در این حمله همراه با سردارســلیمانی، ابومهدی المهندس، 
فرمانــده حزب‌الله و قائم مقام بســیج مردمی عراق )الحشــد الشــعبی( به‌همراه شــمار دیگری از 
رزمندگان عراقی به شهادت رسیدند. حمله فوق به دستور مستقیم رئیس جمهوری امریکا، دونالد 

ترامپ صورت گرفت.

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
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یک سال از سکوت سؤال برانگیز محافل بین المللی نسبت به ترور قهرمان مبارزه با داعشیان،خشن ترین تروریسم کور منطقه گذشت

سردار ملی

حاج قاســم مردم را عمیقاً باور داشــت و کارش را بر مبنای اعتماد 
بــه توانمندی مــردم پی‌ریزی می‌کــرد، رابطه او با مــردم، ظاهری و‌ 
نمایشی نبود، او اهل خط‌ کشی‌های مصنوعی در میان مردم نبود، 
می‌دانســت همین مردم اگر مــورد توجه و اعتمــاد و خدمت قرار 
گیرند، بهترین پشتوانه برای نظام خواهند بود و در شرایط لازم، به 

پا می‌خیزند همان‌طور که در تشییع شهید نمایان شد

بــوده اســت( در بیــت المقــدس در محــور 
کوشــک جنگیدنــد. تیــپ ثــارالله مأموریت 
داشت در بیت المقدس خاکریز اول دشمن 
را تصرف کند و توانســت در مأموریت فرعی 
دشــمن را منحرف کند. در این مقطع سردار 
ســلیمانی وارد دانشــکده جنگ شد و دانش 
جنگ را نیز فرا گرفت. در این عملیات چون 
نیروهای کرمان دو گردان بیشــتر نبودند، کار 

مهمی نتوانستند صورت دهند.
در عملیات مهران فرمانده قرارگاه نجف 
در تماس با یگان‌های عملیاتی اعلام می‌کند 
بــرای دریافــت رمز عملیــات آماده باشــید. 
برخی یگان‌ها مهلت کوتاهی می‌خواهند تا 
همه نیروهایشــان از معابر عبــور کنند که در 
جریان این گفت‌و‌گو‌ها ناگهان به قرارگاه خبر 
می‌دهنــد کــه نیروهای محــور 3 از لشــکر 41 
ثارالله با گشــتی‌های دشــمن درگیر شده‌اند. 
با اعلام رمز عملیات هنوز 10 دقیقه از اعلام 
رمــز نگذشــته که قاســم ســلیمانی خبــر به 
اسارت گرفتن یک نیروی دشمن را می‌دهد.

سخت‌ترین محور به لشکر 41 می‌افتد اگر این 
محور تصرف شود شهر بدره عراق در تیررس 
قرار می‌گیرد. لذا عراقی‌ها مقاومت می‌کنند 
و ســاعاتی کار برای لشــکر 41 گــره می‌خورد. 
قاســم ســلیمانی با دســته‌ای به دل دشمن 
می‌زنــد و تمام توان خــود را به‌کار می‌گیرد تا 
محور را پاکســازی کنــد. در آن زمان جنگ در 
ارتفاعــات قلاویــزان بــه مرحله بحــران می 
رسد. توان نیروها کاهش یافته، تعداد شهدا 
و مجروحان زیاد شــده و امکان کمک‌رسانی 
هم مشکل است. دستور عقب نشینی صادر 
می‌شــود و قاســم ســلیمانی بــا فرماندهــان 
گردان به مشــورت می‌پردازد. فرماندهان با 
عقب نشــینی مخالفت می‌کنند و می‌گویند 
مــا تــوان مقابلــه داریــم و بــه عقــب برنمی 
گردیم. روز فرا می‌رســد و با روشــن شدن هوا 
کار دشــوار‌تر می‌شــود، دیــری نمی‌رســد کــه 
بالگردهــای عراقی از راه می‌رســند. ســاعتی 
بعــد پاتک دشــمن آغاز می‌شــود و احتمال 
اینکه مقاومت نیروهای خودی از هم بپاشد، 
وجــود دارد. در مــوج اول نیروهــای دشــمن 
بخشــی از مواضــع رزمنــدگان مــا را تصــرف 
می‌کننــد. عراقی‌هــا بــرای مواضع از دســت 
داده تلاش زیادی را به کار می‌برند و مشغول 
ایجاد خط و خاکریز می‌شــوند. تعداد شهدا 
و مجروحــان باقــی مانــده در میانــه میــدان 
زیاد است. پیشــنهاد طراحی حمله‌ای دیگر 
مطــرح می‌شــود ولی اغلــب فرماندهــان با 
آن مخالف‌انــد و در موفقیــت آن تشــکیک 
می‌کننــد. بنــا می‌شــود موضــوع را با قاســم 
ســلیمانی در میان بگذارند. قاســم استقبال 
می‌کند و اصرار می‌ورزد. با فرارســیدن شب، 
حملــه دوم آغــاز می‌شــود امــا کوچکتریــن 
غفلــت و زمــان ســوزی باعــث غلبــه دوباره 

دشمن خواهد شد.
ســردار ضمــن بازآرایــی قــوای موجــود، 
دســت بــه کاری بــزرگ می‌زنــد؛ همچــون 
حلقه‌های زنجیر جبهه مقاومت را استحکام 
می‌بخشــند. حــاج قاســم مــردم را عمیقــاً 
بــاور داشــت و کارش را بــر مبنــای اعتماد به 
توانمنــدی مــردم پی‌ریــزی می‌کــرد، رابطه 
او بــا مردم، ظاهری و‌ نمایشــی نبــود، او اهل 
خط‌کشی‌های مصنوعی در میان مردم نبود، 

می‌دانســت همیــن مــردم اگر مــورد توجه و 
اعتماد و خدمت قرار گیرند، بهترین پشتوانه 
برای نظام خواهند بود و در شــرایط لازم، به 
پا می‌خیزند همان‌طور که در تشــییع شــهید 
نمایان شــد. رابطه حاج قاسم با مردم، دلی 
و از صمیم قلب بود؛ رابطه‌ای از ســر ایمان، 
اینگونه بود که او ســردار دل‌ها و اسوه ماندگار 
جوانمردی شد و امنیت پایدار را برای کشور و 

مردمش به ارمغان آورد.
نیــز  شــهادتش  از  پــس  قاســم  حــاج 
به‌گونــه‌ای مــردم را بــه صحنــه آورد و بــرای 
کشور، سرمایه اجتماعی بزرگی تولید کرد که 
در پی آن امریکای مدعی و جهانخوار جرأت 

پاســخگویی بــه جنایــت خــود را پیــدا نکرد! 
همزمان با اعلام خبر ترور قاســم ســلیمانی 
موج عمیقی از تأثر و تألم، مردم ایران و حتی 
بســیاری از مردم منطقه را فــرا گرفت.مردم 
فــارغ از هرگونه گرایش سیاســی – اجتماعی 
در جــای جــای ایران بــه خیابان‌هــا آمدند و 
در سوگ او اشــک ریختند و عزاداری کردند. 
بدین ترتیب مراسم تشــییع جنازه او یکی از 
باشکوه‌ترین مراســم تاریخ کشور و با حضور 
میلیونی اقشــار مختلف مردم برگزار شــد تا 
آنجا که می‌توان گفت کمتر فرمانده نظامی‌ 
در دنیــا و حداقــل در تاریــخ معاصرایــران و 
جهان از این میزان محبوبیت برخوردار بوده 

است.
ëëراز محبوبیت سردار قاسم سلیمانی

امــا راز ایــن محبوبیــت او در بیــن مــردم 
چیســت؟!! کافــی اســت برخــی از ســخنان 
ایشــان با همقطارانش را ملاحظه کنید تا به 
راز این محبوبیت پی ببرید ذکر چندین نقل 
قول از ایشان به خوبی نشانگر این بی طرفی 

مسئولانه و دوراندیشانه است.
سلیمانی می‌گفت: »هر کس با مریدهای 
خــودش اســت! هــر مداحــی بــا مریدهــای 
اصلاح‌طلــب!  بــا  اصلاح‌طلــب  خــودش! 

اصولگرا با اصولگرا...
این چپه، اون راســته، ایــن باحجابه، اون 
بی‌حجابــه... پــس چه چیــزی را می‌خواهید 
حفــظ کنید... همه ملت ایــران با هر گرایش 
فکــری و هــر دینی، خانــواده ما هســتند و ما 
وظیفــه داریــم از آنهــا در برابر هــر تهاجمی 
مواظبت کنیم... آن دختر بی‌حجاب، دختر 
من یــا خواهر من هم هســت، خیلــی از این 
مــردم از نظــام خــوش شــان نمی‌آیــد، ولی 
این ســرزمین هزاران ســال است که متعلق 
به‌همیــن مردم بوده و ما ایــن حق را نداریم 

که به آنها اجحافی بکنیم...
بــا  فقــط  حزب‌الهــی  کــه  نمی‌شــود 

حزب الهی رابطه داشته باشد و بس...
رابطه حزب الهی با کسی که کمتر دیندار 
اســت موضوعیت دارد و اتفاقــاً باید تقویت 

شود...
آن دختــر کم‌حجــاب هــم دختــر مــن و 
شماست. دختر جامعه ماست... نباید مدام 
بــه ایــن و آن حملــه کــرد که ایــن بی‌حجاب 
اســت، آن باحجاب است، این اصلاح‌طلب 

است، آن اصولگرا ست....«
و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل سخنان که 

نشانگر بینش بالا و بلند سلیمانی بود...
ســلیمانی در منازعــات داخلــی قــدرت 
شرکت نمی‌کرد و همیشــه به وظیفه اصلی 

خود که دفاع از وطن در برابر دشــمن بیگانه 
بود، می‌پرداخت.

خوبــی  بــه  کــه  داخلــی  سیاســت  در  او 
می شــناخت، دخالــت نمی‌کــرد و هیــچ‌گاه 

علیه مردم موضع‌گیری نکرد...
او بیــش از آنکــه در شــهر و در خانه‌هــای 
بیابان‌هــای  و  کوه‌هــا  در  باشــد،  آنچنانــی 

خاورمیانه بود...
نــه فعالیــت اقتصــادی انجــام داد و نــه 

فرزندانش را به خارج از کشور فرستاد.
او به‌معنای واقعی کلمه سرباز و سرداری 
ملــی بــود و در هیچ دســته سیاســی‌ای جای 

نمی‌گرفت...
او کســی بود که فارغ از قومیت و مذهب، 
برای امنیت مــردم منطقه می‌جنگید و این 
اواخــر اعتقاد داشــت و می‌گفت که به‌خاطر 

انسانیت می جنگد...
بــرای او امنیــت شــیعیان همــان انــدازه 
اهمیت داشــت که امنیت سنی‌ها، ایزدی‌ها 

و مسیحیان.
همــان انــدازه کــه امنیــت قبایــل عــرب 
برایــش مهــم بــود، امنیت کردهــا هم مهم 

بود...
می‌توان به دیدگاه‌های سردار نقد داشت، 
می‌توان منتقد او بود، می‌توان حتی مخالف 

او بود، ولی نمی‌توان به او احترام نگذاشت.
هــای  بیابــان  و  کوه‌هــا  در  کــه  مــردی 
خاورمیانه دنبال شــهادت می‌گشت، مردی 
که در قالب هیچ یک از دســته‌ های سیاســی 
نگنجیــد و به معنــای واقعی کلمه »ســردار 

ملی« بود.
بــا همــه نیروهای سیاســی کشــور و حتی 
نیروهــای متکثــر خــارج از کشــور در منطقــه 
روابطی حسنه داشت و مورد احترام دیگران 
هم بــود. مطمئناً، آینــدگان نــام او را در کنار 
دیگــر ســرداران تاریــخ چنــد هزارســاله قرار 

خواهند داد.

باشد. همیشه از راحت‌طلبی و عافیت‌طلبی 
پرهیــز می‌کرد و هیــچ‌گاه، در هیــچ دوره‌ای از 
کار و تــاش در راه اعتلای ارزش‌های معنوی 
دست نکشــید. او همواره ذهنی پویا داشت و 

در عرصه عمل نیز پرتحرک بود.
ëëحرکت رو به رشد

حاج‌قاسم علاوه بر توانایی‌هایی که داشت 
و اقدامات مؤثری که در سطح کشور و منطقه 
انجــام مــی‌داد کــه نتایــج ملی، منطقــه‌ای و 
بین‌المللی به همراه داشت، تا روز شهادتش 
هر روز به داشته‌هایش اضافه می‌کرد، همواره 
رو بــه رشــد بــود و در جهــت تعالــی خویش 
حرکــت می‌کرد. این ویژگی ســبب شــده بود 
کــه او از همه آزمون‌های زندگی‌اش ســربلند 

بیرون بیاید.
ëë)شاگرد خلف امام خمینی)ره

مــا در مکتب امام خمینی)ره( با موضوع 
انسان‌ســازی مواجهیــم. امــام)ره( درصــدد 
ساختن انسان‌هایی از جنس قاسم سلیمانی 
بودند. انقلابی به‌ثمرنشسته با تلاش افرادی 
همچون شــهید رجایی که خود را دانش‌آموز 
مکتب امام خمینی)ره( می‌دانستند، طبیعی 
اســت کــه بعــد از چهــل ســال، حاج‌قاســم 

سلیمانی را تقدیم نظام کند.
ëëسوءاستفاده‌نکردن از قدرت و موقعیت

بابرکــت  زندگــی  طــول  در  حاج‌قاســم 

خویــش، نه خــودش از امکانات و تســهیلات 
کــه  داد  اجــازه  نــه  و  کــرد  اســتفاده  کشــور 
خانواده‌اش از این تسهیلات برخوردار شوند.

حتــی او بــا کســانی کــه بــرای ارائه تســهیلات 
ویژه‌ای که برای بســتری نوه‌های دوقلوی تازه 
‌به‌دنیا آمده‌شان در بخش زنان و زایمان قائل 
شــدند، بشــدت مخالفت و ممانعت کرد و با 
صراحت به مســئولان بیمارستان گفت که ما 
هم بایــد مثل بقیــه افراد معمولــی در صف 
نوبت دهی قراربگیریم. امام خمینی)ره( نیز 
در وضعیتی که مردم نفت و وســایل ضروری 
زندگی‌شــان را نداشــتند، از امکانات اســتفاده 
نمی‌کردند و هرگز به‌دنبال امیال دنیوی و رفاه 
شخصی نبودند و پدرانه حکمرانی می‌ کردند.

ëëپاک‌دستی
کــه  بودجه‌هایــی  و  دلارهــا  از  ســلیمانی 
در اختیــارش بــود، حتــی یــک دلار را بــرای 
خانــواده یــا وابســتگان و اطرافیانــش هزینــه 
نمی‌کرد و از امکانات برای اجرای مأموریتش 
دوران  در  می‌کــرد.  اســتفاده  به‌نحواحســن 
جنــگ، او پــدرش را همــراه خــود بــه جبهــه 
می‌برد تــا وی نیز در حد توانش به رزمندگان 
خدمــت کند. من هیــچ‌گاه ندیدم که ایشــان 
برای پیشبرد اهداف شخصی‌، از موقعیت یا 
امکاناتــی که در اختیارش بود، اســتفاده کند. 
درواقع، پاک‌دســتی رمز موفقیت حاج‌قاسم 

در کارش بود.
ëëآزاداندیشی

و  خــط  فرزندانــش  بــرای  هیچ‌وقــت  او 
خطــوط تعییــن نمی‌کــرد و آنهــا را مجبــور 
بــه پذیرفتــن افــکار و اعتقاداتــش نمی‌کــرد. 
تاآنجاکــه می‌دانــم، در خانواده ایشــان تنوع 
فکــری وجود دارد و همه نظر و فکر یکســانی 
ندارنــد. حاج‌قاســم همــه فرزندانــش را بــا 
افــکار و نظرهایشــان پذیرفته بود و برایشــان 
دلسوزانه پدری می‌کرد. خانواده وی هم بسیار 

بی‌آلایش‌اند.
ëëشهادت؛ ثمره تلاش‌ها و آرزوی دیرینه

ســرانجام کار حاج قاسم، تحقق آرزویش 
را  آرزویــش  کــه همیشــه  بــود  و آن چیــزی 
داشت. شهادت ثمره فعالیت‌های خالصانه 
او و پــاداش عظیمــی بــود کــه ازنظــر اســام 
و امــام)ره( فراتــر از آن نیســت. او در طــول 
جنــگ و در ســال‌های پس از جنــگ، همواره 
آرزو می‌کــرد که شــهادت نصیبش شــود و به 
جمع دوستان و هم‌رزمان شهیدش بپیوندد. 
درنهایــت نیــز ثمــره تلاش‌هایــش را دیــد و 

توفیق شهادت را یافت.
ëëمحبوبیت

تشــییع‌های  جــزو  وی  تشــییع  مراســم 
کم‌نظیــر یا شــاید بی‌نظیر در دنیــا بود. خیل 
عظیــم علاقه‌‌مندان حاج‌قاســم در مراســم 
تشــییع او در شــهرهای گوناگــون کــه بــا میل 
و رغبــت خــود آمده بودنــد، حاکــی از صفا و 
صمیمیــت و صداقت و خلوص ایشــان بود. 
او توصیــه کرده بــود که آخریــن اقامتگاهش 
در دنیــا هم ســاده و بی‌آلایــش و در کنار مزار 
هم‌رزمانش در شهر کرمان باشد. حاج‌قاسم 
ســرباز بی‌بدیل امــام خمینی)ره( بــود که در 
ســایه تعالیم امام در این مملکت رشــد کرد 
و بــه تعالــی رســید و در انتها، شــهد شــیرین 

شهادت را نوشید.
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